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  به تمام كارگران  جهان ، )روز كارگر(  روز اول ماه مي 
  !  مبارك باد راستين و انقلابيو كمونيست هاي 

  
  )رتبيل .  پ ( كبير توخي

 )2010-04 -25(   
  
   !رـــارگــك
  

  بر بيداد سرمايه  ،بنگر! كارگر ، كارگر 
  ه به شهر دِ خروشي ، هه ، به دِ دِيخيزش
  ان اكتوبرسب ، رحبم به ه و  برهم به

***  
  هاناف شهربه اص،  هدِ ركيتح

  ، قريه ها   انزدــ مبه روزهم 
  ه گردوردان  كار كسبهبههم 

   ،پناه بيئيان هم به روستا
 ي دستتهان هم به كشتگر

  مجال ر حال و بههردركه  
  و صورتي ديگر دسرمايه  رنگي گير

  ، ي زايد ا بحران،لور تسلسدر هر دو ، 
   ،آنبر نچاز ئي براي رها ز و
  دهاي هزار سراژ  ، چون خود پيچدب

   اشر  ـچـ لو  مزدوران -
   ش  اانهدامري تئو   تحريف گراناين 

  چون ســگان  ولـگرد
  - غونــدو   مي  دـنفـجمي   ،شقدانـر منتب

  و سـرمايــه ،
  ار  ــربـاز پرتگاهي كه بنابوديش كشاند در ه

   !" ...نجات  "خزد بسوي 
   ،از براي آنكه

  .ر ــان اي ديگــ جدـبياب،  رـبارديگ
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   اينبار  ، ؛ اماو  
  امل تكنابوديش بيĤغازد  ، ز فرجامدر

  لاب استــ انق تكاملي كه انجامش
  - ني انسارثمجهان پر  -ست ان ديگرـزايش جه

  تعمارــ اس از نهوثمار ـتم ، نه از استـجهاني كه  نه از س
   .ريــنباشد در آن اث
  بناي چنين جهانيبراي !  و تو اي كارگر

   ،ناــ آشنا  ،ودهــنا آزم،  ناشكيبا
  هـــژ سرماي بر دتاختيبا شتاب ، 

  اـــون اي بر پــكمو كردي 
  ، ي آن ــاز پ

  انـــ  پرتو افشراغـــافروختي چ
   آن شكست  ازيوختآم ،با چشم باز و 

  اءـــبن توبري ـاكو كردي 
    ريخـتانده بود سرمايههايي كهتردن خون ـ از براي س

   با همزادانش تعارض و مصافدر 
  درين سو و آنسوي زمين دود اندود  

   آن سالهادرجنگ بد فرجام هستي سوز
  ان ه بلعيدن جبرايي كه از  او آنگه

  ،و نيروي كار انسان 
  پا گرفته بودو مصاف ، دومين تقابل 

   ي مازمين زيبا اينطرف و آنطرف ي  هاكشوردر 
   تو حاكميت  انهدام  بود ،و

   اشيجنگهاي  نيرو نخستين آماج 
***  

   جنگ بربريت فاشيستيآن در!كارگر 
   رخصت انديشيدن بتو دادت كبيرخلق

  ت  اوتو اجازت تفكر به حزب
    هستي  خلق اشرا كان كشتيــس ،  اتوحزب

  ادــ نهي ؛در دستهاي پر توان رهبر  و ،ي مركزيتر حلقه د
  بر ، ـــي و رهبرـو ره
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  جهاننظامي  يها "يژيستـ استرات" رـحـبتَ كتاربر 
  -رمايه ـ س نظاموزان اين جنگ افر-

    ...را  عريانيزمــ فاشغوـياز  نشاند نگين دانش نجات بشريت
  ردـــ نبآن  در بودي  مشعلدار و پيشقراول  كه،   توو

  ، ون ــهاي كمـــ كه از درسو تو
    ر؛ـوبــاكت بر  جهاندارانسرمايه ارتش تهاجم زو 
  يداي تكامل پا گذاشتنـــبل پيروزي بربا 
   ات كامل انقلابتبراي  زتو كه او

   ،   ولانيــ و طايندهـــ فرسدر تداوم ابعاد جنگ
     رنگارنگانمنـ در زير آتش دش

   را-  بشريتنظـير بي  اين كار و پيكار و شهكار- " راه طولاني"
  با شكيبائي  و شهامت پيمودي

   تحت حاكميت ات را گشودي، ي تداومِ  انقلاب و رمز و  راز
  زمان خيزش توستكنون بر خيز كه زمان ، 

  - اين كره اي ارض - و مكان
  كه با هزاران هزار زخم ناسورش

    مي رود بسوي نيستيببين كه 
   ؛ندو غارت جهان غاتگراني كه در پي تسخير از دست 

  زخمي اشاز دست انفجار هايي كه درعمق عمق قلب 
   ؛ و مي آزمايندموده بودندآز

  از دست ريزش افرازات موادكمياگران پوسيده انديشه
   ؛ مي ريزندو  ريخته بودند و جويبارشكه در ابحار

  رنجبران جهان كه از كوره هاي نيرو سوز گونياز دست دود قير 
   ؛ و مي پاشند پاشيده بودند معطر و خوشگوارشيبر فضا

   كهاز دست زباله هايي زهر آگين اي
   ي غرقه به خونش روي سينهخونين گودالهايبر 

  ؛ مي انبارند و بودندانباشته 
      اش دندانان هزار هاي هزار اره  ، وبرمه هاازدست 

   ؛ و مي كشند كشيده بودند،بارورشكه بر پيكر درختان 
  ، مي رود بسوي نيستي  چيسانبنگر كه

  ! كارگر 
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 ش ا حياتداومــت  نجات اش ، راه راه
  - حيات زمين  زيباي ما -

  هستي ساز توستو نبرد در گر
***  
  ! كارگراي
  " رنج توستراحت اعيان ثمر  " كه  " معني آدم " اي

   "عالمباعث آبادي "اي 
  )* (  .  " كنج توستاثر " جهان انحصارگران "دولت "كه  

   ! بپاشو،برخيز
  آشام خونافروزان دژ جنگ  بر  ،يورش ببر

   ي" انداز بايد از ريشه بر "
  "ان جور و بندجهكهنه  "
  ي" ساز هانيين جنو ، گه و آن"

  " گردندهرچه بودگان هيچ "كه 
    " استدال قطعي جروز"
  وــ ت" آخرين رزم"
      "تاسانترناسيونال  "
   )**(   "نجات انسانها "

  انـزم و زمين و ننجات انسان و حيوا
    !ارگر ك اي بدست توست
  زا شوان توفو مواج ، خروشان شو 

  رهــخصهـر سنگ و  هربكوب بر
   پر خدعه و نيرنگ و حيله ده ينجمجمه ي جنب

  "نظم نوين " زانجنگ افروجمجمه ي 
  ، انبفرمانشمزدوران گوش هم ، و 

   ،در هر كجاكه 
 .بند مشغولند  به اغفال  خلق هاي در 

                   *  * ** * *   
--------------------------------- --------------------------------- 
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